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شاید بتوان گفت رهبری چیزی است که باعث می شود امور دنیا پیش برود. تردیدی 
نیست که عشق جاده را هموار می کند، ولی عشق معامله ای است خصوصی بین 
دو آدم عاقل و بالغ. رهبری معامله ای است عمومی با تاریخ. نفس رهبری، قابلیت 
افراد را برای حرکت، الهام بخشی و بسیج توده های مردم، چنان که بتوانند با هم در 
جهت تحقق یک هدف بکوشند، به اثبات می رساند. رهبری گاه به دنبال اهداف 
خوب است، و گاه بد، اما خواه هدف نیک باشد یا پلید، رهبران خوب آن مردان 

و زنانی اند که مهر شخصی خود را بر تاریخ به جا می گذارند.
اهمیت  از  قضیه  این  در  افراد  که  دارد  این  بر  دلالت  رهبری  مفهوم  خودِ 
بوده اند  اکنون،  به  تا  باستان  زمان  از  نپذیرفته اند.  را  این  اما همگان  برخوردارند، 
متفکران برجسته ای که فرد را چیزی بیش از عامل یا مهرة دستِ نیروهای برتر، 
خواه خدایان یا الهگانِ جهان باستان، یا در عصر جدید عاملِ نژاد، طبقه، دیالکتیک، 
ارادة مردم، روح زمانه یا خود تاریخ نینگاشته اند. در مقابل چنین نیروهایی، فرد 

اهمیتش را از دست می دهد.
نمونة  تولستوی،  بزرگ  رمان  صلح،  و  جنگ  تاریخ.  جبر  نظریة  است  چنین 
در جنگ های  نفر  میلیون ها  چرا  پرسید  تولستوی  زمینه.  این  در  است  مشهوری 
و  پیمودند  را  اروپا  سرتاسر  سلیم،  عقل  و  انسانی  احساسات  برخلاف  ناپلئون، 
به کشتار همنوعان خود پرداختند. تولستوی پاسخ داد: »جنگ ناگزیر باید اتفاق 

پیشگفتار

در بارۀ رهبری



هانیبال8

می افتاد، به این دلیل ساده که ناگزیر بود اتفاق بیفتد.« تمام تاریخ آن را از قبل مقدر 
کرده بود. و اما تولستوی در بارة رهبران می گفت: »چیزی بیش از برچسب هایی 
ارتباط  نام می نهند و مثل هر برچسبی کم ترین  بر رویدادی تمام شده  نیستند که 
ممکن را با واقعه دارند.« رهبر هرچه بزرگ تر، »گریزناپذیری و جبر او در قبال هر 

عملی که انجام می دهد، فاحش تر.« تولستوی گفت رهبر »بردة تاریخ است«.
جبرگرایی اشکال متفاوت به خود می گیرد. مارکسیسم جبرگرایی طبقه است، 
نازیسم جبرگرایی نژاد، اما این نظر که مردان و زنان بردگان تاریخند، با عمیق ترین 
غرایز انسان در تناقض است. جبرگراییِ سفت و سخت جایی برای آزادی انسان 
باقی نمی گذارد؛ جایی برای تصور انتخاب آزاد که شالوده ای است برای هر حرکتی 
که می کنیم، هر حرفی که می زنیم، هر فکری که می کنیم. برای تصور این که انسان 
مسئولیتی دارد، جایی باقی نمی ماند، چون به وضوح پاداش یا کیفر دادن مردم برای 
اعمالی که مرتکب می شوند و بنا به تعریف در ورای اختیار آن هاست، ناعادلانه 
از هر دست،  با کیش جبرگرایانه ای  نمی تواند همیشه و همواره  است. هیچ کس 
زندگی کند. دولت های مارکسیست، این موضوع را خودشان با شیفتگی افراطی ای 

نسبت به رهبر اثبات می کنند.
افزون بر این، تاریخ این تصور را که افراد با هم تفاوتی ندارند، رد می کند. در 
دسامبر 1931 یک سیاستمدار بریتانیایی در حال گذشتن از عرض خیابان پنجاهم 
نیویورک، بین کوچه های 76 و 77، حدود ده و نیم شب، جهت را عوضی نگاه کرد 
و ماشینی او را زیر گرفت؛ لحظه ای که مَرد بعدها آن را در کمال بهت و ناباوری 
خودش و حیرت جهانیان چنین به یاد آورد: »نمی دانم چرا مثل یک تخم مرغ یا 
به جانِ یک سیاستمدار  بعد،  له نشدم و ریغم درنیامد.« چهارده ماه  توت فرنگی 
آمریکایی، سوار بر ماشین روباز در میامی فلوریدا، سوءقصدی انجام گرفت؛ گلوله 
به مردی که کنار او نشسته بود اصابت کرد. کسانی که به اهمیت افراد در تاریخ 
اعتقادی ندارند، بهتر است خوب فکر کنند که اگر ماشین ماریو کنستانتینو در سال 
1931 وینستون چرچیل را کشته، و گلولة جوزپه زانگارا در سال 1933 فرانکلین 



روزولت را از پا درآورده بود، آیا دو دهة بعد همانی می بود که بود؟ فرض کنید 
لنین در سال 1895 از تیفوس در سیبری جان سالم به در نمی برد و هیتلر سال 

1916 در جبهة غربی کشته می شد، آن وقت چهرة قرن بیستم همان می بود؟
خوشبختانه یا بدبختانه ، افراد واجد و موجد تفاوتند. ویلیام جیمز، فیلسوف، 
نوشته است: »این که مردمی می توانند خود و امور خود را بدون افراد سرشناس 
پیش ببرند، اکنون معلوم شده است که ابلهانه ترین و یاوه ترین سخنان است. انسان 
ـ این ها  کاری نمی کند مگر به قوة ابتکار نوآورانِ بزرگ یا کوچک، و تقلید باقی ما ـ
یگانه عوامل پیشرفت انسانند. افرادِ خوش قریحه راه را نشان می دهند و الگوها را 

تعیین می کنند و آن گاه مردم معمولی می پذیرند و پیروی می کنند.«
در  دارد.  وجود  هم  اندیشه  در  عمل،  در  همچنان که  رهبری  می گوید  جیمز 
طولانی مدت، رهبران فکری ممکن است جهان را بیش تر دچار تغییر کنند. جان 
مینارد کینز می نویسد: »عقاید اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی، چه درست بگویند 
و چه درست نگویند، بسیار قدرتمندتر از آن است که عموماً درک شود. در واقع 
جهان به دست گروهی کوچک از نخبگان اداره می شود. انسان های اهل عمل که 
خود را معاف از تأثیر روشنفکران می پندارند، معمولاً بردگان اقتصاددانی به  رحمت 
خدا رفته اند... . در مقایسه با قدرت و نفوذ تدریجی افکار و اندیشه ها، در قدرتِ 

صاحبان منافع بسیار اغراق شده است.«
وودرو ویلسون زمانی گفت: »در نگاهِ عامه، کسانی رهبران مردم هستند که در 
عمل کار رهبری را به عهده دارند... . به دست آن هاست که اندیشة جدید به زبان 
پیش  پا افتادة عمل ترجمه می شود.« رهبرانِ فکری اغلب در انزوا و گمنامی ابداع 
می کنند و وظیفة تقلید را به عهدة نسل های بعدی می گذارند. رهبران عمل ــ که 

این مجموعه به معرفی آن ها می پردازد ــ باید در روزگار خودشان مؤثر باشند.
آن ها نمی توانند به خودی خود مؤثر باشند. آن ها باید در پاسخ به ضرباهنگ های 
دوران خودشان عمل کنند. نبوغ آن ها به گفتة ویلیام جیمز، باید با »قابلیت های لحظه« 
با شنیدن  فرانسوی  نمی خورند. سیاستمدار  به درد  بی پیرو  کند. رهبران  پیدا  وفق 
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صدای هیاهو در خیابان ها گفت: »جمعیت راه افتاده، من رهبرشانم، باید دنبالشان 
ابتدایی مردم را به سمت اهداف خودشان  بروم.« رهبران بزرگ هیجانات خام و 
جهت می دهند. آن ها فرصت ها و امیدها و ترس ها و سرخوردگی ها و بحران ها و 
امکان های زمان خود را غنیمت می شمارند. وقتی وقایع زمینه را برای آن ها مهیا کرده 
است، وقتی جامعه هر لحظه ممکن است برانگیخته شود، وقتی می توانند افکار و 
عقاید روشنگرانه و انسجام بخش را ارائه کنند، موفق می شوند. رهبری، مدار میان فرد 

و توده ها را تکمیل می کند و برای همین تاریخ را تغییر می دهد.
تغییر تاریخ ممکن است در جهت خوب یا بد باشد. رهبران مسئول بدترین 
بلاهت ها و هولناک ترین جنایت هایی بوده اند که موجب درد و رنج انسان ها شده 
است. آن ها همچنین در دستاوردهای بزرگ بشری همچون آزادی های فردی و 
مذهبی و رواداری نژادی و عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر، کارساز و 

مؤثر بوده اند.
هیچ راه مطمئنی وجود ندارد که بشود پیش بینی کرد چه کسی رهبری نیک 
از  زنانی  و  مردان  مجموعة  به  نگاهی  اما  پلید،  رهبری  کسی  چه  و  بود  خواهد 

رهبران جهان باستان، برخی سنجه های مفید را ارائه می دهد.
یکی از سنجه ها این است: آیا رهبران با استفاده از زور رهبری می کنند یا مجاب 
کردن؟ با دستور دادن یا راضی کردن؟ در بیش تر دوره های تاریخ، رهبری به واسطة 
حق الهی حکومت کردن اعِمال می شد. وظیفة پیروان تمکین و اطاعت بود. »وظیفة 
آنان نیست بپرسند چرا، وظیفة آنان این است که دست به کار شوند و بمیرند.« 
گاهی، چنان که در میان فرمانروایانِ معروف به »مستبدِ روشن اندیش« قرن هجدهم 
اما خودکامگی،  اعِمال می شد،  انسانی  مقاصد  با  اروپا دیده ایم، رهبری خودکامه 
بیش تر اوقات به شهوتِ استیلا و دلبستگی برای به دست آوردنِ زمین و طلا و 

متصرفات دامن می زد، و به ظلم و بیداد می انجامید.
برایس،  جیمز  است.  بوده  برابری  انقلاب  معاصر  زمان  انقلاب  بزرگ ترین 
مورخ، در کتابش به نام ایالات آمریکایی ــ که تحقیقی است در مورد ایالات 



رهبران  به  دموکراسی  مثل  از حکومت  هیچ شکل  »شاید  می نویسد:  ــ  متحده 
بزرگ نیاز نداشته باشد.« این عقیده که همة مردم باید در موقعیت قانونی خود 
با هم برابر باشند، پیِ بنایِ کهنة اقتدار و سلسله مراتب و تمکین را سست کرده 
زیرا  است،  گذاشته  رهبری  طبیعت  بر  متضاد  تأثیر  دو  برابری،  انقلاب  است. 
برابری، همان گونه که آلکسی دو توکویل در تحقیق بزرگش به نام دموکراسی 
در آمریکا خاطرنشان کرده است ممکن است هم به معنی برابری در بردگی و 

هم برابری در آزادی باشد.
توکویل نوشته است: »من فقط دو راه برای تحقق برابری در جامعة سیاسی 
می شناسم: یا همة شهروندان باید از حقوق برخوردار باشند، یا هیچ کس از آن 
برخوردار نباشد... مگر یک نفر که ارباب همگان است.« حد وسطی »بین اقتدار 
به طرز حیرت آوری  که  توکویل  ندارد.  نفر« وجود  مطلق یک  قدرت  و  همگان 
دیکتاتوری های توتالیتر قرن بیستم را پیش بینی کرده بود، توضیح می دهد که چگونه 
انقلاب برابری ممکن است به وضعیتِ »پیشوا فرمان می دهد، مردم اطاعت می کنند« 

و مطلق گرایی وحشتناک تری از آنچه دنیا تا به حال شناخته است، بینجامد.
اما وقتی تمام شهروندان از حقوق برخوردار شدند و حاکمیت همگان مستقر 
شد، مسئلة رهبری شکل جدیدی به خود می گیرد و سخت تر از همیشه می شود. 
صدور فرمان و تحمیل آن با طناب و چوبة دار، اردوگاه کار اجباری و گولاگ 
آسان است. استفاده از بحث و گفتگو و غالب آمدن بر مخالفان و جلب رضایتشان 
دشوار است. پدرانِ بنیانگذار ایالات متحده آمریکا این دشواری را درک کردند. 
آن ها اعتقاد داشتند که تاریخ فرصت تصمیم گیری را در اختیارشان گذاشته است 
و به قول الگزندر همیلتون در اولین مقالة فدرالیستی اش، انسان یا می تواند واقعاً 
حکومت را بر اساس »تأمل و انتخاب بنیاد بگذارد، یا محکوم است که تا ابد بردة 

تصادف و زور باشد«.
حکومت بر اساس تأمل و انتخاب، به شیوة جدیدی از رهبری و نوع جدیدی 
نیاز دارد. لازم است که رهبران در برابر نگرانی های عمومی پاسخگو  از پیروان 
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باشند، و پیروان باید به مشارکت کنندگانی فعال و آگاه در فرایند امور تبدیل شوند. 
دموکراسی هیجانات و احساسات را از سیاست حذف نمی کند، گاهی عوام فریبی 
را رواج می دهد، اما همان طور که بزرگ ترین رهبرانِ دموکرات نیز گوشزد کرده اند، 
این اطمینان وجود دارد که نمی توان تمام مردم تمام زمان ها را فریب داد. دموکراسی 
خود  دهان  از  بزرگ تر  لقمة  که  را  کسانی  و  می زند  محک  نتایج  با  را  رهبری 

برمی دارند، یا کسانی را که دچار تزلزل و شکست می شوند، بازنشسته می کند.
درست است که در درازمدت، مستبدان نیز با نتایج کارشان سنجیده می شوند، 
بیندازند و در  نامشخصی عقب  تا زمان  را  اما آن ها گاهی می توانند روز داوری 
نیز درست است که دموکراسی  این  بیاورند.  بار  این زمان صدمات مشخصی به 
ضمانتی برای پاکدامنی و عقل و شعور در حکومت نیست، زیرا صدای مردم لزوماً 
صدای خدا نیست، اما دموکراسی با به رسمیت شناختن حقوق مخالفان، مقاومتی 
پلیدی های فطریِ مطلق گرایی عرضه می کند. همان گونه  برابر  درون ساخته را در 
برای  انسان  »ظرفیت  است،  کرده  جمع بندی  الهیات،  عالم  نیبور،  راینهولت  که 
عدالت، دموکراسی را امکان پذیر می سازد، اما تمایل انسان به عدالت، دموکراسی 

را اجتناب ناپذیر می کند.«
دومین سنجه برای رهبری، خودِ هدفی است که طلب قدرت در پی آن است. 
وقتی رهبران هدف خود را تفوق یک نژاد، یا ترویج نوعی انقلاب، یا تملک و 
استثمار مستعمره ها، یا پاسداری از حرص و طمع و امتیازات طبقاتی، یا محافظت 
جهت  در  رهبریشان  که  است  محتمل  بسیار  می دهند،  قرار  شخصی  قدرت  از 
پیشرفت انسانیت نباشد. وقتی هدف آن ها محو برده داری، آزادی زنان، گسترش 
امکانات به نفع تنگدستان و محرومانِ از قدرت و اعطای حقوق برابر به اقلیت های 
نژادی، دفاع از آزادی بیان و مخالفان باشد، محتمل است که رهبری آن ها موجب 

افزایش آزادی بشر و رفاه شود.
سودهای  همچنین  آن ها  زده اند.  جهان  به  جبران ناپذیری  صدمات  رهبران 
این مجموعه  در  افراد  این  از هر دو گونة  به جهانیان رسانده اند. شما  بیشماری 



خواهید یافت. حتی رهبران »خوب« را هم باید تا حدی محتاطانه ارزیابی کرد. 
نیستند؛ رهبر هم مثل هر موجود فانی دیگر، موقع پوشیدن شلوار،  رهبران  خدا 
اول یک پایش را داخل یک لنگه و بعد پای دیگرش را داخل لنگة دیگر می کند. 
باید در مقاطع معینی این موضوع را به او  از اشتباه نیست، و  هیچ رهبری بری 
است.  رستگاری  موجب  اما  آزاردهنده،  رهبر  نظر  در  بی حرمتی  کرد.  یادآوری 
اطاعت کورکورانه رهبران را فاسد و پیروان را خوار می کند. بت ساختن از رهبر 
می کند.  تولید  را  پادزهر خودش  قهرمان پرستی  است. خوشبختانه  اشتباه  همیشه 

امرسون گفته است: »هر قهرمانی سرانجام به آدمی کسل کننده تبدیل می شود.«
سود چشمگیری که از رهبران بزرگ عایدمان می شود، دل و جرئتِ این است 
که به روال خویشتن خویش زندگی کنیم، فعال و جدی، و بر درک خودمان از 
امور ثابت قدم باشیم، زیرا رهبران بزرگ شاهدی هستند بر واقعیت داشتن آزادی 
انسان در مقابل حتمیتّ فرضی تاریخ. و آن ها شاهدی هستند بر خرد و قدرتی که 
در درون هر یک از ما ــ هر چقدر نامحتمل به نظر برسد ــ وجود دارد. امرسون 
می گوید، رهبر بزرگ امکانات جدید را به تمام بشریت نشان می دهد: »ما با نبوغ 
انسان های  تا  دارند  وجود  بزرگ  انسان های   . می کنیم...  پیدا  پرورش  که  است 

بزرگ  تر پدید آیند.«
سخن کوتاه این که رهبران بزرگ با آزاد کردن و مختار گذاشتن پیروانشان خود 
را موجه می سازند. بشریت برای به دست گرفتن سرنوشت خود تلاش می کند و به 
یاد داشته باشیم که آلکسی دو توکویل می گوید: »درست است که دورِ هر انسانی 
حلقه ای مقدر و محتوم کشیده شده است که گذر از آن برای او ممکن نیست، اما 
انسان در محدودة گستردة این حلقه، قدرتمند و آزاد است؛ آنچه در مورد انسان ها 

صادق است، در بارة جوامع نیز صادق است.«
آرتور م. شلزینگر

13 پیشگفتار: در بارة رهبری
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آماده شدن برای سفری افسانه ای

آفتاب صبحگاهی بهاری، صخره های سنگیِ بالای ساحل غربی دریای مدیترانه را 
گرم کرده بود. بر فراز آن صخره های مشرِف به شهر باستانی کارتاژ نو، قصرهای 
متعددی قرار داشت که خورشیدِ در حال طلوع به آن ها هم گرمی می بخشید. این 
شهر در قسمت بالای سواحل شرقی شبه جزیرة ایبریا قرار داشت، یعنی در نزدیکی 
جایی که امروزه شهر اسپانیایی کارتاخنا قرار دارد. قصرها و ردیفِ خانه های شهر 
در زیر نور صبحگاهی می درخشید، و کودکان که انگار می دانستند اتفاقی مهم در 

حال رخ دادن است در خیابان های شهر می دویدند. سال 218 ق.م بود. 
مردی قوی هیکل و گندمگون با چشمان سیاه و نافذ از بالای یکی از قصرها به 
پایین نگاه می کرد. نخست به امواج پرتلألؤ پایین دست ها و سپس به باغ های سبز 
زیتون و مزرعه های قهوه ای رنگی نظر افکند که در سرتاسر ساحل کشیده شده بود. 
مرد به کارگران متعددی نگاه کرد که مزارع را شخم می زدند و زمین را برای کشت 
محصول در بهار آینده آماده می کردند. نام او هانیبال بارکا بود. تنها 28 سال داشت، 
ولی بعد از مرگ پدرش، هامیلکار، و برادرخوانده اش، هاسدروبال، فرمانده ارتش 
یکی از بزرگ ترین تمدن های تاریخ باستان، یعنی »کارتاژ« شده بود. این فرهنگِ 
آفریقای شمالی تا ایبریا )اسپانیا و پرتغال امروزی( بسط یافته بود و با تأسیس شهر 

کارتاژ نو نفوذش را تا آن سوی آفریقا هم گسترش داده بود. 
در آن روز بهاری هانیبال با بررسی همة چیزهایی که در آن شهر می شناخت، مشغول 

1
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تدارک دیدن برای یکی از بزرگ ترین و خطرناک ترین ماجراجویی های تاریخ انسان 
بود. او می بایست سخنرانی مهمی ایراد می کرد، و قاعدتاً داشت به آنچه می بایست بیان 
می کرد و به شیوة لازم برای بیان کردنشان فکر می کرد. او می بایست برای جنگ سپاهی 

تدارک می دید و عهد می بست که از خانواده، شهروندان و تمدنش محافظت کند. 

طرحریزی نقشة جنگ
آن روز در کارتاژ نو هانیبال می دانست قدرت نوظهور روزگار باستان، یعنی شهر رُم و 
متحدانش، علیه کارتاژ و مناطق تحت نفوذ آن اعلان جنگ کرده اند. از آن جا که قدرت 
فزایندة رمُ قدرت تثبیت شدة کارتاژ را با هدف برتری اقتصادی و نظامی در نواحی 
مدیترانه ای و فراتر از آن به مبارزه می طلبید، برخورد این دو تمدن اجتناب ناپذیر شده 
بود. هانیبال به عنوان رهبر کارتاژ و کارتاژ نو منتظر نماند تا دیپلمات ها مفاد معاهدات 
موجود را تفسیر یا در بارة شرایط صلح مذاکره کنند. او با جنگ بزرگ شده بود و با 
پدرش عهد بسته بود که تا پایان عمر با رمی ها بجنگد. جنگ سرنوشت او بود. او در 
دورانی متولد شده بود که نه تنها از جنگ ممانعت نمی شد، بلکه جنگ راهی برای اثبات 

قدرت و شرافت افراد و جوامع محسوب می شد.
کسی نمی داند هانیبال چه زمانی نقشة جسورانه ترین حملة نظامی تاریخ جهان 
را کشید. پدر او که فرمانده بزرگی بود به او آموخته بود که به جسورانه ترین شکل 
او بسیار  نقشة  استراتژی نظامی لقب گرفت.  بعدها پدر  بیندیشد. هانیبال  ممکن 
ساده و در عین حال بسیار پیچیده بود. او قصد داشت سپاه عظیمش را از میان 
دو رشته کوه بگذراند و از راه زمینی به رم حمله کند، کاری که غیرممکن به نظر 
می رسید. دنیای باستان می دانست که کارتاژ ناوگان عظیمی دارد و همة نبردهای 
بزرگ خود را با استفاده از آن ناوگان انجام داده است. رشته کوه پیرنه، هم مرز با 
ایتالیا، همچون دیوارهایی  فرانسه و  با  آلپ، هم مرز  فرانسه، و رشته کوه  ایبریا و 
عظیم و باابهت بودند: به خصوص رشته کوه آلپ. حمله به رم از سمت شمال غربی 
و از طریق کوه ها، به جای حمله از جنوب و از طریق دریا، نقشه ای چنان غیرعادی 

بود که در تصور نمی گنجید. 



17   آماده شدن برای سفری افسانه ای  

کارتاژ که امروزه تنها خرابه ای از آن به جا مانده، پایگاه یکی از قدرتمندترین 
تمدن های باستانی بوده که مناطقی از آفریقا و اسپانیا و پرتغال تحت نفوذ آن بودند. 
توسعة کارتاژ سبب شد کارتاژی ها با دیگر تمدن بزرگ آن زمان، یعنی روم، به 

طور مستقیم نزاع کنند. 
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هانیبال که بیم داشت رم سرانجام در آفریقای شمالی به کارتاژ و در ایبریا به 
به  برای حملة رومی ها  انتظار کشیدن  به جای  داد  ترجیح  کند،  نو حمله  کارتاژ 
مردمش، خود آغازگر جنگ باشد. او می دانست که سپاهیان و تمدن در حال رشد 

و گسترش روم از نظر تعداد و اندازه همواره از او برتر خواهد بود. 
هانیبال می بایست آن ها را غافلگیر می کرد. او می دانست که آن ها انتظار دارند 
حملة او از راه دریا صورت گیرد. همان طور که انتظار می رفت رمی ها داشتند خود 
را برای رویارویی با ناوگان او آماده می کردند. و در واقع از پیش با تدارک ناوگانی 

عظیم این کار را انجام داده بودند. 
نیز  را  این  ولی  دارد،  قرار  رم  سلطة  تحت  ایتالیا  که  می دانست  هانیبال 

رم  با  پیوندشان  که  هستند  آن  در  قبایلی  و  دولتشهرها  هنوز  که  می دانست 
اقتدار رم رقابت  با قدرت و  بتواند  این بود که اگر  او  ضعیف است. استدلال 
به  ساخت.  خواهد  همراه  خود  با  را  قبایل  و  دولتشهرها  این  از  برخی  کند، 
بسیار  لژیون های  و  رم  سلطه طلبی  از  آن ها  از  برخی  که  بود  ممکن  حال  هر 
شنیده  خود  دیده وران  از  هانیبال  باشند.  شده  خشمگین  ایتالیا  بر  قدرتمندش 
ارتش  به  مایلند  گل ها،  یعنی  رشته کوه،  دو  این  بین  جنگجویان سرسخت  بود 
او ملحق شوند. برخی قبلًا این کار را کرده بودند. او می دانست که بعضی از 

تبعیت خواهند کرد.  او  از  فرماندهانشان 
به علاوه، هانیبال می دانست که برای عملی شدن این نقشة عظیم باید تا قبل از 

فیلم را بر آن داشت  فیلم گلادیاتور در سال دو هزار شرکت های تهیه کنندة  موفقیت 
را  و صندل«  »شمشیر  فیلم های  به  معروف  باستان  یونان  به  مربوط  فیلم های  تولید  تا 
انتخاب بازیگران  بیش تر کنند. داستان هانیبال بارکا برای هالیوود ساخته شد. مسئول 
نخست می بایست تصمیم می گرفت که برای ایفای نقش هانیبال چه کسی را انتخاب 
کند: دنزل واشینگتن سیاه پوست یا ون دیزل سفیدپوست؟ برخی از مورخان معتقدند 
برخی  می دانستند.  سیاه پوست  قهرمانی  را  او  قرن ها  و  است  بوده  آفریقا  اهل  هانیبال 
دیگر می گویند که اهالی آفریقای شمالی در عهد باستان، سفیدپوستانی از نژاد سامی و 
اهل فنیقیه بوده اند. و دسته ای دیگر هم معتقدند که ازدواج بین نژادهای مختلف انواع 

رنگ پوست و ویژگی های چهره را ایجاد کرده است.
شباهت  دیزل  ون  به  هانیبال  که  می رسد  نظر  به  باستانی  سکه های  به  توجه  با 
بیش تری داشته تا به دنزل واشینگتن. با این حال، تردیدی نیست که آفریقای شمالی 

هانیبال:
دنزل واشینگتن یا ون دیزل؟
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هانیبال که بیم داشت رم سرانجام در آفریقای شمالی به کارتاژ و در ایبریا به 
به  برای حملة رومی ها  انتظار کشیدن  به جای  داد  ترجیح  کند،  نو حمله  کارتاژ 
مردمش، خود آغازگر جنگ باشد. او می دانست که سپاهیان و تمدن در حال رشد 

و گسترش روم از نظر تعداد و اندازه همواره از او برتر خواهد بود. 
هانیبال می بایست آن ها را غافلگیر می کرد. او می دانست که آن ها انتظار دارند 
حملة او از راه دریا صورت گیرد. همان طور که انتظار می رفت رمی ها داشتند خود 
را برای رویارویی با ناوگان او آماده می کردند. و در واقع از پیش با تدارک ناوگانی 

عظیم این کار را انجام داده بودند. 
نیز  را  این  ولی  دارد،  قرار  رم  سلطة  تحت  ایتالیا  که  می دانست  هانیبال 

رم  با  پیوندشان  که  هستند  آن  در  قبایلی  و  دولتشهرها  هنوز  که  می دانست 
اقتدار رم رقابت  با قدرت و  بتواند  این بود که اگر  او  ضعیف است. استدلال 
به  ساخت.  خواهد  همراه  خود  با  را  قبایل  و  دولتشهرها  این  از  برخی  کند، 
بسیار  لژیون های  و  رم  سلطه طلبی  از  آن ها  از  برخی  که  بود  ممکن  حال  هر 
شنیده  خود  دیده وران  از  هانیبال  باشند.  شده  خشمگین  ایتالیا  بر  قدرتمندش 
ارتش  به  مایلند  گل ها،  یعنی  رشته کوه،  دو  این  بین  جنگجویان سرسخت  بود 
او ملحق شوند. برخی قبلًا این کار را کرده بودند. او می دانست که بعضی از 

تبعیت خواهند کرد.  او  از  فرماندهانشان 
به علاوه، هانیبال می دانست که برای عملی شدن این نقشة عظیم باید تا قبل از 

در عهد باستان تنوع نژادی داشته است و احتمالاً برخی از اجداد هانیبال سیاه پوست 
فیلم  برای شخصیت های  بازیگر  انتخاب  که شیوة  می دانند  فیلم  تهیه کنندگان  بوده اند. 
نقش  بازیگر  نژاد  می دهند  ترجیح  احتمالاً  آن ها  دارد.  بسیاری  اهمیت  مخاطبین  برای 
هانیبال نامشخص باشد. به این ترتیب ون دیزل یا حتی راک )کشتی گیر حرفه ای سابق، 
ایفای نقش هانیبال  دواین جانسون که ساموایی و سیاه پوست است( که هر دو برای 

قدرت بدنی خوبی دارند، برای این نقش مناسب شناخته می شوند. 
حقیقت بدیهی در بارة هالیوود این است که بعد از آن که همه چیز گفته و همة کارها 
انجام می شود، بیش از آن که عمل شده باشد حرف زده شده است. به همین علت هنوز 
تصمیم گیری برای انتخاب گروه بازیگران فاتحان جهان باستان دشوار است. کارگردان 
استاندارد  ایفای نقش چنگیزخان،  برای  انتخاب جان وین  با  فاتح در سال 1956  فیلم 

بسیار نازلی برای میزان واقع گرایی در ایفای نقش های نژادی وضع کرد. 

  آماده شدن برای سفری افسانه ای  
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فرا رسیدن فصل زمستان از رشته کوه بلندتر، یعنی آلپ عبور کند. او برای گذشتن 
نیاز داشت. گل ها می توانستند در موارد بسیاری به او کمک  از کوه ها به راهنما 
کنند. در آن زمان می بایست با سربازگیری ارتش خود را کامل می کرد. پیک های 

جنگ را به همه جا اعزام کرد. 

تشکیل ارتشی عظیم از واحدهای کوچک
در یکی از روزهای اوایل بهار سال 218 ق.م هانیبال، همسرش ایمیلس و پسر 
جوانش مشغول تماشای آخرین سربازانی بودند که از سراسر شبه جزیرة ایبریا و 
آفریقای شمالی به کارتاژ نو آمده بودند. هانیبال برخی از این سربازان را می شناخت. 
آن ها در جنگ قبلی با رمی ها در کنار او و پدرش جنگیده بودند. آن ها بخش اصلی 
سپاهیان کهنه کار را تشکیل می دادند. برخی از آن ها از جمله همة افسران اهل خود 
کارتاژ بودند. ولی اکثریت سپاه جدید را نمی شناخت: افرادی با »نیزه های نقره ای« 
یا مزدورانی که با هدف چپاول یا کسب افتخار از همه سو به کارتاژ نو آمده بودند 
تنها  نبودند.  وفادار  هیچ کشوری  به  سربازان حرفه ای  این  بپیوندند.  ارتش  به  تا 
چیزی که آنان را به سپاهی متعهد می کرد وفاداریشان به فرمانده و وعدة پاداش 
پس از پیروزی بود. مردم کارتاژ نمی خواستند تعداد زیادی از پسرانشان به خاطر 
کشورشان کشته شوند. آن ها می توانستند دیگران را برای جنگیدن استخدام کنند. 

برخی از این مزدوران مردانی اهل قبایل ایبریا بودند که بسیاری از آن ها زرهی 
با خود حمل  نیزه  و  سپر  و  اسپانیایی  کوتاه  و شمشیرهای  داشتند  تن  به  سبک 
می کردند. آنان دشمنان هامیلکار بودند، ولی در آن زمان فرصت خوبی برای به 
دست آوردن پیروزی و غنایم ریز و درشت به دست آورده بودند. بعضی از آن ها 
گل های اهل جنوب فرانسه بودند. برخی دیگر یونانی بودند و سلاح ها و زره های 
سنگین به همراه داشتند. تعدادی از سربازان این ارتشِ در حال رشد از جزایر بالئار 
در نزدیکی سواحل شرقی اسپانیا آمده بودند. آن ها را »فلاخن چی« می نامیدند چون 
بلند و کوتاه برای پرتاب قلوه سنگ و سنگریزه به سوی دشمنان  از فلاخن های 
استفاده می کردند. آن ها می توانستند از پایین یا بالای شانه سنگ پرتاب کنند )مثل 
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پرتاب کننده های سافت بال( و این مهارت ها را از کودکی تمرین می کردند. بسیاری 
از مورخان حدس می زنند قلوه سنگی که از فلاخن پرتاب می شده بسیار سریع تر 
از تیر به هدف برخورد می کرده و قادر بوده جمجمه  را خرد کند. داستان داود و 
جالوت هم که در عهد عتیق آمده حاکی از قدرت این ابزار است. فلاخن چی های 
جزایر بالئار در صنعت مرگبارشان بهترین بودند و برای دستمزد به جای طلا، زن  

اسیر می خواستند. 
 شاید مهم ترین بخش در آرایش نظامی کارتاژ نو در بهار سال 218 ق.م برای 
 nomad جنگ با رمی ها، اسب سواران آفریقایی به نام نومیدیایی ها1 بودند. کلمة
)بادیه نشین( هم از نام آن ها ریشه گرفته است. قبایل بربر اجداد بی واسطة آن ها بودند. 
نومیدیا حدود 1200 کیلومتر در امتداد سواحل شمالی آفریقا در نزدیکی جایی که 
امروز الجزایر نام دارد کشیده شده بود. نواحی پرتپة بیرون شهر از این اسب سواران 
سوارکارانی ساخته بود خبره در عبور از مناطق صعب العبور، و اسب های کوچکشان 
به  قادر  افسار  بدون  هم  و  افسار  با  هم  نومیدیایی ها  بودند.  چالاک  و  سریع  نیز 
سوارکاری بودند و اسب های خود را تنها با فشار پا کنترل می کردند. این سوارکاران 
که با سرعت سرسام آور و نیزه هایی تیز به دشمن حمله می کردند، نیرویی ویرانگر 
محسوب می شدند. به همان سرعت که حمله می کردند می توانستند به جایی امن 

عقب نشینی کنند. مهارتشان در استتار آن ها را خطرناک تر می ساخت. 
فیل ها مشهورترین جز ء تشکیل دهندة ارتش جدید هانیبال بودند که تانک های 
استفاده  آفریقایی  فیل هایی  از  احتمالاً  او  به شمار می رفتند. سپاهیان  باستان  عهد 
هانیبال  که  فیلی  ولی  بوده.  بلندتر  آن ها  شانة  از  متر   2/5 قدشان  که  می کرده اند 
احتمالاً  که  داشت  نام  سوری«  »فیل  یا  سوروس  کرد  عبور  آلپ  از  آن  بر  سوار 
از فیل های بزرگ تر هندی بوده که از سوریه و از طریق مصر وارد کرده  نوعی 
بوده اند. این فیل ها به تربیت کننده های خاصی نیاز داشتند، ولی مورخان معتقدند 
بعضی از نومیدیایی ها در کنترل این حیوانات هم مهارت داشته اند. سربازان هانیبال 
آن ها  از  خاصی  زره های  که  )فیل هایی  می کردند  استفاده  »زره پوش«  فیل های  از 
1. Numidians

  آماده شدن برای سفری افسانه ای  
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محافظت می کرد و اغلب برجکی روی زینشان قرار داشت تا سوارانشان بتوانند 
اطراف را بهتر ببینند و بهتر تیراندازی کنند(، درست مثل سپاه امروزی که از تانک 
استفاده  عنوان سلاح  به  امکان  در صورت  و  محافظ  عنوان  به  لزوم  در صورت 
می کند. ولی فرق فیل با تانک این بود که فیل ها در صورتی که وحشتزده می شدند 

سپاه خود را لگدمال می کردند. 
رهبری  به  می شدند  تبدیل  عظیم  سپاهی  به  به تدریج  که  کوچکی  واحدهای 
نیرومند نیاز داشتند. آن ها پیروان معمول او نبودند. کسانی که هانیبال را می شناختند 

استفادة هانیبال از فیل برای عبور از رشته کوه های آلپ و پیرنه، طلیعة تدابیر جسورانه 
در جنگ  بود. فیل ها نه تنها به درد جابجایی افراد و ملزومات جنگی می خوردند، 

بلکه نیرویی ویرانگر بر ضد دشمن بودند. 
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ویژگی های  از  و خستگی ناپذیری  دلیری  و  فرماندهی  در  توانایی  که  می دانستند 
اوست. لیوی مورخ عهد باستان هانیبال جوان را این گونه توصیف کرده است: 

او کاملًا خونسرد بود. . . هیچ زحمتی نمی توانست جسمش را فرسوده یا روحش 
را مغلوب کند. شکیبایی اش در مقابل گرما و سرما یکسان بود. . . بسیاری او را در 
 حالی دیده بودند که پیچیده در ردا روی زمین در میان نگهبانان و قراولان دراز کشیده 
است. . . در میان پیاده نظام و سواره نظام اولین سربازی بود که زودتر از همه وارد 

میدان جنگ می شد و دیرتر از دیگران میدان را ترک می کرد.

سربازان جدید به تدریج پی می بردند که رهبرشان فرماندهی فوق العاده است. 
تغییر  می کردند  پرتاب  سنگ  یکدیگر  به  که  تاریخ  ماقبل  دوران  از  جنگ ها 
کرده بود. سربازان در سال 218 ق.م نسبت به سربازان در هزار سال ق.م اسلحة 
بیش تری نداشتند، ولی از سازماندهی بهتری برخوردار بودند. تمدن کارتاژ شبیه 
تمدن بین النهرینِ عهد باستان بود: محصول تولیدی اش مازاد بر مصرف بود. پس 
هدایت  نظامی  خانواده های  اغلب  را  نخبگان  این  و  یافتند  ظهور  حاکم  نخبگان 
می کردند. خانوادة بارکا خانواده ای نظامی بود. هانیبال عضوی از این خانواده بود 

که شکوه و عظمت برای او بیش از دیگران مقدر شده بود. 

سخنانی همچون رعد

هانیبال با صدای غرش شیپورها و در حالی که آفتاب در زرهش منعکس می شد، 
در مقابل ده ها هزار سرباز قرار گرفت. از سکویی عظیم بالا رفت و دستش را به 
آمادة  نومیدیایی  و  یونانی  ایبریایی،  زبان های  مترجمان  کرد.  بلند  علامت سکوت 
ترجمه سخنان او بودند. هانیبال سخنانش را با اعلان جنگ بین کارتاژ و رم آغاز کرد. 
به سربازان گفت که قرار است به سمت شمال پیشروی و از آلپ و پیرنه عبور کنند 
و جنگ را به دروازه های رم بکشانند. از ثروت سرزمین های بین راه برایشان گفت، 
ثروتی که می توانستند از آن خود سازند. مزارع ایتالیا سرشار از ذرت و تاکستان های 
آن پر از انگور بود. ایتالیا زنان زیبایی داشت. قرار بود همة این ها را از آن خود کنند. 

او همچنین از کمک هایی گفت که قرار بود از گل ها و دیگران دریافت کنند. 

  آماده شدن برای سفری افسانه ای  
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غریو تأیید سربازان بلند شد. بدون شک از سختی هایی که پیش رو داشتند، 
آگاه نبودند. هانیبال در ادامه گفت که نبردی ساده پیش رو نخواهند داشت، ولی 
پیروزمندانه به خانه بازخواهند گشت. هانیبال روحیة جنگجویی آن ها را ستود و 
بر ضرورت فتح رم تأکید کرد. با طنین انداختن کلماتش در میان جمعیت، سربازان 
و شهروندان کارتاژ بلندتر از قبل غریو سر دادند. جز صدای فریاد ده ها هزار نفر و 

کوبیده شدن پاها و اسلحه ها به زمین صدای دیگری شنیده نمی شد. صدای هیاهو 
به کنار دریا رسید. چه بسا ماهیگیران آن حوالی آن را صدای رعدی پنداشته اند که 

از آسمانی بی ابر به گوششان می رسد. 
سپس هانیبال تاریخی را برای گردهمایی مجدد در کارتاژ نو تعیین کرد و به 
افرادش گفت تا آن زمان نزد خانواده های خود بازگردند. از سکو که پایین رفت 

منابع افشاگر

در منابع مختلفی در بارة هانیبال و دلاوری های او سخن گفته اند. جامع ترین آن ها متعلق 
به هنگام  از آن که در سال 168 ق.م  بعد  پولیبیوس است که  نام  به  یونانی  به مورخی 
معاهدات،  به  دلایلی  به  او  نوشت.  را  رم  تاریخ  اسیر شد،  رمی ها  به دست  یونان  فتح 
زندگینامه ها، متون سخنرانی و اسناد خصوصی بسیاری از  خانواده های رمی دسترسی 
داشت. او شیفتة جنگ های پونیک )جنگ های بین کارتاژ و روم( بود )در پایان جنگ 
دوم پونیک متولد شده بود و جنگ سوم را دیده بود( و با بسیاری از کسانی که در وقایع 
جنگ حضور داشتند، گفتگو کرد. چندین مورخ رومی نیز به نام مورخ یونانی جوانی 
اشاره کرده اند که تاریخ نویس رسمی هانیبال بوده است. او که نامش سیلنوس بود خطر 
کرد و همراه سپاهیان از آلپ گذشت و وقایع روزانه را ثبت کرد. نوشته های او قرن ها 

قبل گم شد یا از بین رفت. 
دومین منبع اطلاعاتی در بارة هانیبال سکه ها و نوشته های روی آن هاست. سکه های 
می دهند. روی  قرار  ما  اختیار  در  دوران خود  وقایع  بارة  در  مهمی  باستانی سرنخ های 
برخی از سکه های اسپانیایی صورت هایی حک شده است که کارشناسان معتقدند متعلق 
به هانیبال و اعضای خانواده اش بوده است. مقدار و کیفیت طلا و نقرة به کار رفته در 

سکه ها هم اطلاعات مهمی در بارة رفاه آن دوران در اختیار قرار می دهد. 
مجموعه سومین منبع اطلاعات کتیبه هایی است که از بناهای یادبود آن زمان برداشته 

شده اند. اکثر نمونه های بازمانده رومی هستند. برخی از این کتیبه ها بر روی دیوارهای 
سنگی و سنگ های آسیاب یافت شده اند. حکاکی های روی ستون ها نشان دهندة صحنه های 

نبرد و اردوهای نظامی هستند. 
اندکی  ارزشمند  شواهدِ  که  هستند  باستان شناختی  شواهد  اطلاعات  منبع  چهارمین 
در ارتباط با هانیبال در میان آن ها وجود دارد. سال ها پیش یک کشاورز فرانسوی وقتی 
مشغول شخم زدن زمینش بود استخوان فیل پیدا کرد. نشانی در آن نقطه گذاشته شد. 
متأسفانه، استخوان ها و نشان، هر دو امروزه ناپدید شده اند. داستان های متعددی در بارة 
استخوان های عجیبی که در گذرگاه های مرتفع آلپ یافت شده اند وجود دارد، ولی این 
استخوان ها پیش از آن که توسط باستان شناسان تعلیم دیده مورد بررسی قرار بگیرند، به 

کلکسیون های خصوصی راه یافتند. 
رشتة نسبتاً جدید »باستان شناسی فورنسیک« )باستان شناسیِ توأم با پزشکی قانونی( 
از  استفاده  با  فورنسیک  باستان شناسان  شود.  واقع  سودمند  زمینه  این  در  است  ممکن 
قطعات ریز استخوان های حفاظت شده در مکان های باستانی، سعی کرده اند جمجمه های 
کامل، از جمله جمجمه های میداسِ پادشاه و فیلیپ مقدونی پدر اسکندر کبیر، را بازسازی 
کنند. این رشته هنوز اختلاف برانگیز ولی با وجود این، جذاب است. اگر فقط چند تا از 

استخوان های یافت شده در ارتفاعات آلپ به دست فردی می رسید که باید برسد . . . 
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غریو تأیید سربازان بلند شد. بدون شک از سختی هایی که پیش رو داشتند، 
آگاه نبودند. هانیبال در ادامه گفت که نبردی ساده پیش رو نخواهند داشت، ولی 
پیروزمندانه به خانه بازخواهند گشت. هانیبال روحیة جنگجویی آن ها را ستود و 
بر ضرورت فتح رم تأکید کرد. با طنین انداختن کلماتش در میان جمعیت، سربازان 
و شهروندان کارتاژ بلندتر از قبل غریو سر دادند. جز صدای فریاد ده ها هزار نفر و 

کوبیده شدن پاها و اسلحه ها به زمین صدای دیگری شنیده نمی شد. صدای هیاهو 
به کنار دریا رسید. چه بسا ماهیگیران آن حوالی آن را صدای رعدی پنداشته اند که 

از آسمانی بی ابر به گوششان می رسد. 
سپس هانیبال تاریخی را برای گردهمایی مجدد در کارتاژ نو تعیین کرد و به 
افرادش گفت تا آن زمان نزد خانواده های خود بازگردند. از سکو که پایین رفت 

منابع افشاگر

در منابع مختلفی در بارة هانیبال و دلاوری های او سخن گفته اند. جامع ترین آن ها متعلق 
به هنگام  از آن که در سال 168 ق.م  بعد  پولیبیوس است که  نام  به  یونانی  به مورخی 
معاهدات،  به  دلایلی  به  او  نوشت.  را  رم  تاریخ  اسیر شد،  رمی ها  به دست  یونان  فتح 
زندگینامه ها، متون سخنرانی و اسناد خصوصی بسیاری از  خانواده های رمی دسترسی 
داشت. او شیفتة جنگ های پونیک )جنگ های بین کارتاژ و روم( بود )در پایان جنگ 
دوم پونیک متولد شده بود و جنگ سوم را دیده بود( و با بسیاری از کسانی که در وقایع 
جنگ حضور داشتند، گفتگو کرد. چندین مورخ رومی نیز به نام مورخ یونانی جوانی 
اشاره کرده اند که تاریخ نویس رسمی هانیبال بوده است. او که نامش سیلنوس بود خطر 
کرد و همراه سپاهیان از آلپ گذشت و وقایع روزانه را ثبت کرد. نوشته های او قرن ها 

قبل گم شد یا از بین رفت. 
دومین منبع اطلاعاتی در بارة هانیبال سکه ها و نوشته های روی آن هاست. سکه های 
می دهند. روی  قرار  ما  اختیار  در  دوران خود  وقایع  بارة  در  مهمی  باستانی سرنخ های 
برخی از سکه های اسپانیایی صورت هایی حک شده است که کارشناسان معتقدند متعلق 
به هانیبال و اعضای خانواده اش بوده است. مقدار و کیفیت طلا و نقرة به کار رفته در 

سکه ها هم اطلاعات مهمی در بارة رفاه آن دوران در اختیار قرار می دهد. 
مجموعه سومین منبع اطلاعات کتیبه هایی است که از بناهای یادبود آن زمان برداشته 

شده اند. اکثر نمونه های بازمانده رومی هستند. برخی از این کتیبه ها بر روی دیوارهای 
سنگی و سنگ های آسیاب یافت شده اند. حکاکی های روی ستون ها نشان دهندة صحنه های 

نبرد و اردوهای نظامی هستند. 
اندکی  ارزشمند  شواهدِ  که  هستند  باستان شناختی  شواهد  اطلاعات  منبع  چهارمین 
در ارتباط با هانیبال در میان آن ها وجود دارد. سال ها پیش یک کشاورز فرانسوی وقتی 
مشغول شخم زدن زمینش بود استخوان فیل پیدا کرد. نشانی در آن نقطه گذاشته شد. 
متأسفانه، استخوان ها و نشان، هر دو امروزه ناپدید شده اند. داستان های متعددی در بارة 
استخوان های عجیبی که در گذرگاه های مرتفع آلپ یافت شده اند وجود دارد، ولی این 
استخوان ها پیش از آن که توسط باستان شناسان تعلیم دیده مورد بررسی قرار بگیرند، به 

کلکسیون های خصوصی راه یافتند. 
رشتة نسبتاً جدید »باستان شناسی فورنسیک« )باستان شناسیِ توأم با پزشکی قانونی( 
از  استفاده  با  فورنسیک  باستان شناسان  شود.  واقع  سودمند  زمینه  این  در  است  ممکن 
قطعات ریز استخوان های حفاظت شده در مکان های باستانی، سعی کرده اند جمجمه های 
کامل، از جمله جمجمه های میداسِ پادشاه و فیلیپ مقدونی پدر اسکندر کبیر، را بازسازی 
کنند. این رشته هنوز اختلاف برانگیز ولی با وجود این، جذاب است. اگر فقط چند تا از 

استخوان های یافت شده در ارتفاعات آلپ به دست فردی می رسید که باید برسد . . . 

  آماده شدن برای سفری افسانه ای  
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مقصد  به  را  نو  کارتاژ  سربازان  که  زمانی  بازگشت.  پسرش  و  همسر  آغوش  به 
خانه هایشان ترک می کردند، نمی دانستند که در آن جنگ قریب الوقوع از هر چهار 

نفرشان تنها یک نفر جان سالم به در خواهد برد. 

ستون بی انتها
سرانجام در اواخر بهار سال 218 ق.م روز گردهمایی مجدد در کارتاژ نو فرا رسید. 
مورخان حدس می زنند که سپاه هانیبال از ستونی به عرض ده نفر و طول یازده 
کیلومتر تشکیل می شده است. در میان صد هزار مرد جنگی، دوازده هزار اسب و 37 
فیل به چشم می خورد. ارتشی متشکل از نود هزار نفر در پیاده نظام و دوازده هزار نفر 
در سواره نظام شکل گرفت. هزاران قاطر و گاو نر که غذا، تدارکات، دروازه شکن ها 

و منجنیق ها را حمل می کردند در میان رودی از انسان ها به راه افتادند. 
در نزدیکی انتهای آن ستون ظاهراً بی پایان و پیچ درپیچ، گروهی تقریباً پانزده 
هزار نفره متشکل از  تاجر و پینه دوز و آهنگر به چشم می خورد. آن ها ابزار آشپزی 
درست  را  خراب  و  شکسته  اسلحه های  و  می کردند  تعمیر  کفش  می فروختند، 
می کردند. برخی دستمزدشان را دریافت می کردند و برخی دیگر در طول جنگی 
که قرار بود اتفاق بیفتد، هر چیز باارزشی را که می شد، از جنازه های تلنبار شده 
می دزدیدند. آن ها لاشخورهای انسان نما بودند. و آخرین گروه در آن ستون بی انتها، 
برده ها، روسپیان و کارگران بودند. از آن ها  آن قدر استفاده می کردند تا فرسوده 

شوند و وقتی بیمار یا ازکارافتاده می شدند رهایشان می کردند تا جان بدهند. 
تا  کرد  گردآوری  را  سپاهی  کبیر  اسکندر  که  تاریخ  آن  از  قبل  سال   150 از 
امپراتوری هخامنشی را زیر پا بگذارد چنین نیروی جنگنده ای دور هم جمع نشده 
بود. هنوز سپیده نزده بود که هانیبال سوار سوروس شد و مشعل روشنی را بلند 
کرد و ستون را به سمت شمال به طرف پیرنه و سرزمین گل ها  هدایت کرد. زمانی 
که کارتاژ نو و همسر و پسرش را ترک می کرد، نمی دانست که هفده سال بعد 
آن ها را خواهد دید و در طول آن مدت رهبری او تاریخ جهان را دگرگون خواهد 

کرد.
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دنیای باستان شاهد ظهور و افول تمدن های بزرگ بی شماری بوده که فنیقیه یکی از 
که  می کردند  زندگی  در جلگه های ساحلی ای  فنیقی ها عمدتاً  آن هاست.  بزرگ ترین 
امروزه جزو کشور لبنان است. در حالی که سایر تمدن های اطراف  آن ها بر اثر بیماری، 
آتشفشان، زلزله، خشکسالی و گرسنگی رو به زوال  رفتند، فنیقی ها با استفاده از منابع 
عظیم مدیترانه متمول شدند. آن ها که با استفاده از درختان تنومند سدر سرزمینشان 
بهترین کشتی های دنیا را می ساختند، به ملوانانی عالی تبدیل شده بودند. با استفاده از 
صدف های دریایی رنگ بنفش می ساختند. سپس پارچه هایی با رنگ های عالی تولید 
می کردند که تمام دنیا متقاضیشان بود. آن ها سازندة اولین شیشة شفاف در جهان بودند 

که برخی معتقدند آب های شفاف مدیترانه در این کار الهام بخش آن ها بوده است. 
فنیقی ها مکتشفان بی باک دریا و ساحل بودند. آن ها از سال 1200 تا سال800 
ق.م مهاجرنشین های بسیاری در سواحل دریای مدیترانه ایجاد کردند: دولتشهرهایی 
بندری که همگی از طریق تجارت دریایی بین فنیقیه، بین النهرین، مصر و عربستان 
نام  یا »نوشهر«  این مهاجرنشین ها کارتهاداشت  از  بودند. یکی  با یکدیگر مرتبط 
داشت. امروزه آن شهر را به نام کارتاژ می شناسیم. این بندر اهمیت بسیاری داشت؛ 
روی دماغه ای در شمال آفریقا واقع بود که دریای مدیترانه  را به موازات جزیرة 
بود  منطقه  این  در  تجارت  کنترل  دنبال  به  که  کسی  هر  می کرد.  باریک  سیسیل 

می بایست این نواحی زمینی و دریایی را کنترل می کرد. 

2
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افسانة الیسا
است.  بوده  کسی  چه  کارتاژ  بنیانگذار  که  کنند  تعیین  دقیقاً  نتوانسته اند  مورخان 
افسانه ای در بارة زن اشرافزادة زیبا و باهوشی به نام الیسا  )که به دیدو هم مشهور 
بود( وجود دارد که در شهر فنیقیِ صور زندگی می کرده است. برادر او حکمران 
ستمکار شهر و همسرش اشرافزاده ای بسیار ثروتمند بوده که احتمالاً تهدیدی برای 
رهبری صور به شمار می رفته است. در این افسانه آمده است که برادر الیسا همسر 
او را به قتل رساند. سپس الیسا تمام ثروت خود را که صندوق هایی مملو از طلا 
و نقره بود، برداشت و فرار کرد. او پیروان بسیاری داشت که آن ها هم در صدد 
بودند از دست برادر ستمکار و جنایتکار او بگریزند. آن ها پس از دزدیدن چند 
کشتی به سمت غرب گریختند، و الیسا و گروه کوچک پیروانش در سواحلی پیاده 
شدند که امروزه جزو کشور تونس است. الیسا مجذوب زیبایی این سرزمین شده 
بود. احتمالاً تحت تأثیر این زیبایی و همچنین موقعیت استراتژیک آن با توجه به 

نزدیکی اش به جزیرة سیسیل، تصمیم گرفت در همان جا مستقر شود. 
حاکم آفریقایی آن منطقه متحیر شده بود که زنی رهبری گروهی را بر عهده 
دارد. او را به تمسخر گرفت و به او گفت که تنها حق دارد به اندازه ای که پوست 
یک گاو نر جا دارد، زمین داشته باشد. الیسا پذیرفت و دستور داد گاوی را قربانی 
نخ  و  برید  باریک  نوارهایی  به شکل  را  گاو  پوست  پیروانش  به همراه  او  کنند. 
مرغوبی از آن نوارها تهیه کرد. آن نخ کیلومتر ها امتداد یافت. الیسا سرزمینی را که 
انتخاب کرده بود، مشخص کرد و ملکة کارتاژ شد. حاکم آفریقایی خشمگین از 

این که فریب خورده است، این رهبر جدید را نفرین کرد.  
در همین افسانه آمده است که یکی از شاهزادگان جوان تروآ به نام آینئاس از 
یونان گریخت و وارد کارتاژ شد. او و الیسا به عشق هم گرفتار شدند و الیسا او 
را همسر خود نامید. آن ها در قصر این ملکه زندگی کردند، ولی بعد از یک سال، 
آینئاس یک روز صبح زود بندر کارتاژ را ترک کرد تا سرنوشت خود را تحقق 
بخشد و یکی از بنیانگذاران رم شود. الیسا در کمال خشم و نومیدی خودکشی 
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کرد. تقدیر الیسا در یکی از گفته های مربوط به قرون وسطی جاودانه شد: »مرگ 
همسری موجب فرار تو شد/ و فرار همسر دیگر موجب مرگ تو.« در افسانه آمده 
است که الیسا در واپسین لحظات زندگی خود کارتاژ و رم را نفرین کرد و از خدا 
به  نفرین سرانجام  این  نابودکننده درگیر شوند.  این دو شهر در جنگی  خواست 

واقعیت پیوست. 

ظهور کارتاژ
مورخان در بارة درستی این افسانه با هم اختلاف نظر دارند، ولی شواهد باستانی 
نشان می دهد که به احتمال قریب به یقین مردم صور در حدود سال 800 ق.م 
)احتمالاً 814 ق.م( شهر کارتاژ را بنا کردند. کارتاژ به سرعت به مرکز تجاری یا 
»امپوریا«ی مهمی تبدیل شد. فلزات گرانبهایی همچون طلا، قلع، نقره، آهن و مس 
از سراسر آفریقا و ایبریای شمالی وارد می شد و پیش از آن که با کشتی به صور 
ارسال شود در انبارهای کارتاژ ذخیره می شد. عاج و پوست حیوانات با کشتی از 
سواحل آفریقا به کارتاژ حمل می شد. فیل را از آفریقای مرکزی می آوردند. سفال و 
سنگ مرمر را از یونان می آوردند. اسلحه، پارچه های نخی و پشم در آن جا تجارت 
می شد. بازرگانان کارتاژی ارزان می خریدند و گران می فروختند. به زودی خانه های 

بسیاری بر فراز تپه های مشرف به دریا ساخته شد. 
بسیاری  کرد،  فتح  را  صور  ق.م   575 سال  در  بابِل  پادشاه  بخت النصر  وقتی 
از ساکنان آن به کارتاژ گریختند و به این ترتیب با کمک آنان این شهر تا سدة 
چهارم ق.م به بزرگ ترین و ثروتمندترین شهر دوران باستان تبدیل شد. مورخان 
شهر  این  موفقیت  کلیدهای  از  یکی  می نامیدند.  مدیترانه«  »جواهر  را  آن  باستان 
چینه بندی های  بود.  آن  دوگانة  بندرگاه های  دیگری  و  آن  ناگهانی جمعیت  رشد 
طبیعی و مهندسان در کارتاژ دو بندرگاه ایجاد کردند. از یکی از این بندرگاه ها 
به  استفاده می شد.  برای کشتی های جنگی  از دیگری  برای کشتی های تجاری و 
این ترتیب دیگر تعمیر کشتی های جنگی در باراندازها مانع کار کشتی های تجاری 
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الیسا، بنیانگذار و ملکة افسانه ای کارتاژ که به دیدو هم شهرت داشت، در قصیدة 
سفر  حماسه سرا  شاعر  این  شد.  جاودانه  رومی  شاعر  ویرژیل  نوشتة  انئید  معروف 
آینئاس و گرفتار شدن او به عشق دیدو را توصیف کرده است. دیدو بعد از آن که 

آینئاس او را ترک کرد با شمشیر خودکشی کرد. 

وارد  بندر  دو  این  به  را  آسیب  کم ترین  نیز  دریایی  دزدان  و  طوفان ها  نمی شد. 
)و  آنان  سختکوشی  و  تجارت  در  شهروندان  توانایی  طبیعت،  ظاهراً  می کردند. 

سختکوشی برده ها( و خدایانشان به این شهر برکت داده بودند. 


